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  نامه عطّار نقد اجتماعي در مصيبت
  

  1فرح سرباز برازنده

  دبير آموزش و پرورش ناحيه يك اردبيل ،كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي

  

  27/3/94  :رشيخ پذيتار  8/11/93  :افتيخ دريتار

  

  چكيده

بررسي ميزان . نامه عطار بود هدف از اين تحقيق نقد اجتماعي در مصيبت

هاي اجتماعي و تاريخي قرن ششم وهفتم و نقد اوضاع اجتماعي آن  آسيب

فريدالدين محمد بن ابراهيم . باشد مي »نامه مصيبت«ترين اثر عطّار عصر در مهم

نيشابوري، عارف و منتقد برتر جامعه ايراني با گذشت هفت قرن، هنوز هم مورد 

ها  ها و انحراف تلالها، اخ نظمي هاي اجتماعي، بي آسيب. توجه اهل ادب است

اند، اين  ها، افراد جامعه، با آنها درگير بودهموضوعي است كه در همه زمان

نامه به آن پرداخته  مسائل از ديد عطّار هم پنهان نمانده و در مثنوي مصيبت

هاي اجتماعي، با طنز كه ديدگاهي اجتماعي و  عطّار براي بيان ناهنجاري. است

                                                 
1. Email: farah_barazandeh@Yahoo.com 
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هاي  وي با طرح ارزش.  پيامدهاي آن آگاه ساخته استمردم را از. انتقادي است

كرد و خود را  حاكم برجامعه، براي حفظ فرهنگ و هويت مليّ ايران تلاش مي

دانست و با زبان قشرهاي مختلف جامعه، در قالب  از مردم عادي جامعه مي

ي آثار عطّار از اين زاويه وديدگاه، به  مطالعه. حكايات سخن گفته است

  .كند سازي مردم كمك مي ويايي جامعه از لحاظ همدردي وآگاهحركت و پ

  نقد اجتماعي، مصيبت نامه، عطّار :كليد واژه

  

  مقدمه

عطاّر به علتّ ارتباط شغلي، از مشكلات مردم بيشتر آگاه بـود و هرگـاه نارسـايي در بـين        
يقـت عطـّار   در حق. داد ديد، انتقاد خود را با زبـان شـعر انعكـاس مـي     آحاد مختلف جامعه مي

هـاي   يافـت و در محـيط زنـدگي خـود از نابـساماني         دنياي آرماني خود را در درون خـود مـي         
  .كرد ي زمانش، انتقاد ميها ظلم و ستم اجتماعي و

هاي محوري  نامه براي مبارزه با نيروهاي مخرب جامعه از شخصيت        او در مثنوي مصيبت   «
نه يا مجنون اشاره كرد كه تحـت عنـوان   توان به شخصيت ديوااستفاده كرده است ازجمله؛ مي  

  )3: 1391ابو ترابي،( ».كنند عقلاي مجانين از آنان ياد مي
تواند از زبان خود مطرح كند از اين افراد استفاده كـرده             عطاّر براي بيان موضوعي كه نمي     

است تا مورد قبول عام و خاص باشد چون كسي نسبت به سخنان اين افراد حساسيتي نـشان                  
نيز استفاده كرده است و با اين كـه سـخنان او سـبب              » طنزاجتماعي«اواز ابزار زباني    . داد نمي

ي انتقادي هم هست و به لحاظ فراواني سخناني از اين دست،             شود داراي درون مايه    خنده مي 
  .ازديگر شاعران متمايز است 

ي ايـن    لعـه بـا مطا  . اهميت و ضرورت انجام اين تحقيق در نقد اجتماعي عصر عطاّراسـت           
بـراي ايـن منظـور، بايـد مفهـوم نقـد            . آشنا شـد   شاعر توان با اوضاع اجتماعي عصر     مقاله، مي 

  .اجتماعي و اوضاع اجتماعي آن روزگار را بررسي كنيم
  

  نقد

 ـ تـا  برگزيـدن اسـت       را  مشهود است كلمه نقد در لغت به معني بهين چيزي          انچهچن« ه  ب
  .ندشناس  باز را از ناسرهقول اهل لغت سره
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تحقيـق  . دانند ادبي پرداختن به مباني اجتماعي را لازم مي        عضي از منتفدان، در نقد آثار     ب
شك نيست  . ي ارتباط ادبيات با جامعه موضوع نقادي اين دسته ازاهل نقد است            ي نحوه  درباره

هـا   افكار، عقايد، ذوق ها و انديشه    . كه محيط ادبي از تأثير محيط اجتماعي بر كنار نخواهد بود          
تأثيري كه ادبيات در جامعه دارد و نيـز          »نقد اجتماعي «درروش  . ع احوال اجتماعي هستند   تاب

بـه عبـارت ديگـر در نـزد آن          . گيـرد  تأثيري كه جامعه در آثار ادبي دارد مورد مطالعه قرار مي          
هـايي كـه در      اند از آداب، رسوم و عقايد و نهـضت         دسته از نقاداني كه به دنبال اين شيوه رفته        

اند و خود نيز گاه تا حدي مولود و مخلوق آثار ادبي در جامعه هـستند                 ادبي انعكاس يافته   آثار
تـرين   ي شاعر و نويسنده و ذوق و تمايلات فردي و شخصي او قوي البتهّ قريحه. رود سخن مي

شود اما در هر عـصر شـاعر و نويـسنده بـا خواننـدگان و       عامل در ايجاد آثار ادبي محسوب مي
هـا و   افتـد كـه بـراي ارضـاي پـسند      كنـد و گـاه اتفّـاق مـي     اصي سروكار پيدا ميخريداران خ

هاي مردم ناچار شود ذوق و پسند خود را به كلي بـه كنـاري نهـد و از تمـايلات عامـه                        سليقه
  ) 41-42 : 1373زرين كوب ،(» .پيروي كند

شويم كـه    يحال اگر به اوضاع اجتماعي عصر عطار وجهان آرماني او دقتّ كنيم، متوّجه م             
عطاّر يـك شـاعر عـارف       . ي زيادي وجود دارد    هاي عصر او فاصله    بين آرمانهاي عطار و واقعيت    

اش، هرجا كـه     ضمن تعاليم عرفاني واخلاقي    او. كند اش كوتاهي نمي   رسالت شاعري  است و در  
كننـد بـه شـدت انتقـاد      هايي كه برخلاف جهـان آرمـاني اوحركـت مـي      يابد از گروه   مجال مي 

ي مردم وحاكمان عـصر و شـرايط ديگـر           ي انتقاد به شرايط جامعه، روحيه      البتهّ شيوه . دكن مي
ي مستقيم اسـت كـه    اعتراض گونه ي به حاكمان عصر، نوعي مبارزه پند و اندرز .بستگي دارد

  .شود پردازي و طنز مطرح مي گويي وداستان و قصه 1گاهي از طريق داستان حيوانات
 سـروده   2هاي عطاّراست كه در بحر رمـل مـسدس محـذوف           ينامه يكي از مثنو    مصيبت«

در نظـر   .ي تحريـر درآورده اسـت   به رشـته  مقاله نامه رادرچهل مصيبت وي، كتاب. شده است
ارزشمندترين اثر عرفاني شيخ فرزانه  منطق الطير نامه پس ازمثنوي اكثر پژوهشگران، مصيبت

سپاس  ارد كه عطاّر آن را با تحميديه و       و پانصد بيت شعر د     هزارنامه حدود هفت  مصيبت. است
و معـراج آن بزرگـوار       )ص(پـس ازآن بـه نعـت رسـول اكـرم          . كنـد  و ستايش از خدا آغاز مـي      

  .رسد مي )ع(پردازد؛ آنگاه نوبت به مدح چهار يار رسول خدا و منقبت حسنين مي

                                                 
1. Fabel 

ي رملان به معني نوعي از  رمل از ريشه. شود ساخته مي »فاعلاتن« تكرار ركنرمل بحري از اوزان عروضي است كه از  در اصطلاح علم عروض، .2

 .آيد فاعلن به دست مي فاعلاتن، هاي فاعلاتن، ركن بحر رمل مسدس محذوف از تكرار. سرعت شتر است
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است كه در جـست وجـوي معرفـت و           »سالك فكرت « نامه قهرمان اصلي مثنوي مصيبت   
رود شـناخت    كنـد و هرچـه پـيش مـي         ت حقيقي شروع به پرسش از تمام كائنـات مـي          شناخ
  )228-230 :1386اي، بادكوبه(» .يابد تري مي كامل

هـدفي   ي با شوخي و مزاح و مطايبه درحـد اعتـدال و در اكثـر مـوارد باديـد و          حتّ عطّار«
قـدات  تو سـقم مع  ت  صح مردم را به تفكرّ و تعقل و تحقيق در           ،فلسفي و اجتماعي سعي كرده    

ها و باورهاي خود را بـه   د بلكه آموختهني را به تقليد نپذيرا خود برانگيزد تا هيچ فكر و انديشه     
  ) 706: 1388فيضي،(».دينزگمحك عقل بيازمايد و از اوهام دوري 

اگر اين تئوري را بپذيريم كه جامعه شناسي، علمي است كه زندگاني اجتمـاعي را مـورد                  
؛ پس موضوع جامعه شناسي، توجيه زندگاني اجتماعي است كـه محـصول             دهد بررسي قرارمي 

تجمع افراد جامعه و رفتار متقابل آنهاست كـه بـا زنـدگاني و معاشـرت و رسـيدن بـه هـدف                       
مشترك با يكديگر ارتباط و همكاري دارند كه اصول و قواعد و مقررّاتي بر روابـط آنهـا حـاكم                   

  )12-13: با تلخيص ،1377سليم،(» .است

 شناسي يا تئوري علمـي جامعـه،       جامعه«شناسي توجه كنيم كه      يا به اين تعريف جامعه     و
به ديگـر سـخن، سـعي    . شناخت حركات اجتماعي و بررسي قوانين حاكم بر اين حركات است 

دانش مزبور بر اين است كه تصوير منظم و كاملي از تحول و تكامل جامعه به دست دهد، و با                    
هاي حيات اجتماعي و افـزون بـر نگـرش و ديـد علمـي       معه و ويژگيشناختن و شناساندن جا 

ترابـي،  (» .ها درباره ي جامعه و سير تكاملي آن، بـر شـتاب حركـت اجتمـاعي بيفزايـد                  انسان
1383 :4 (  

ي قواعـد و اصـول يـك     اي اسـت كـه همـه    بايد بپذيريم كه جهان آرمـاني عطـار جامعـه    
سـازي آن    عطار با چاقوي جراحي طنز سعي در سالم       ي پويا و بانشاط را دارد كه در آن           جامعه

  .پردازد كند و به درمان آن مي ي دردهاي جامعه حمله مي رحمانه به همه دارد و بي
چـون بـراي شـناخت       .اجتماعي به عوامل بيروني و محيطي يك اثر ادبي دلالت دارد           نقد

  . باورها آداب و رسوم و قشرهاي يك جامعه بايد توجه شود
زيبايي و عشق و درد، تكيه دارد و از اين سـه ركـن، درد را                 ار عطاّر، بر سه ركن؛    تمام آث «

عطاّر آشـكارا در آثـارش بـه    ) 14:1373اشرف زاده ،( ».ركن عمده و مايه ابتكار او بايد دانست  
پـردازد و بـا ايـن كـار          هاي حاكمـان عـصر مـي       عدالتي ها و بي   توصيف اوضاع اجتماعي و ظلم    

  .كند ود را از اربابان قدرت و حاكمان ظالم بر ملا مياعتراض و انتقاد خ
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توان نتيجه گرفت كه بالاترين خصوصيات آثار منظـوم و منثـور            با دقتّ در آثار عطاّر مي     «
عطاّر اين است كه به هدايت و راهنمايي جامعه نظر داشته است و در روزگاري كه اكثر شـعرا                   

ي انساني و خدمت بـه حقيقـت     به طرف جامعهبه فكر مدح و هجوو هزل بودند او فكر خود را      
 معطوف ساخته است و انسانها را به دوري از تعصب، بلند نظري و يگانگي و وحدت دعوت مي                 

اگـر بـه     )78:،بـا تلخـيص   1388فروزانفـر، ( ».كند و در انجام آن، در حد نهايت كوشيده است         
ي انساني   جريان زندگي و جامعه   توان عمق تعهد عطاّر رابه       داستان زير با دقتّ توجه كنيم مي      

  .بيشتر درك كرد
هاي جنگ قوم غز بر تن نيشابوريان التيام نيافته بود كه قحطي شديدي پـيش             هنوز زخم 

آمد و حدود سه چهار سال به طول انجاميد و به جـايي رسـيد كـه مـردم از خـوردن گوشـت        
  .انسان نيز باكي نداشتند

م از مقاله بيست و هفـت بـا بيـان طنـزي فلـسفي               عطاّربا نگاه تيز بينانه در حكايت هشت      
  .كشد موضوع را با ظرافت تمام به چالش مي

  

 اي يـك گِـرده خواسـت       آن يكي ديوانه  «
 اي شــوريده حـال    «مرد مجنون گفـتش     

ـــرده   ـــو م ــر س ــز ز ه ــتِ غ ـــود وق  اي ب
  

 بـرگم، ايـن كـارِ خداسـت        مـن بـي   «: گفت  
ـــال  ـــودم قحـــط ســ ـــدا را آزم ـــن خـ  م

ـــداد از ـــياو نــ ـــرده  بـ ـــازي گِـ  »اي نيــ
  

  )4855 - 4857: ، ب343: 1388عطاّر، (
  

از حوادث بد و دلخراشي كه بر اين شهر افتاده، تاخت و تـاز قبايـل مختلـف اسـت كـه                      «
ي مغول كه نيشابور را با خاك يكسان         انديشمندان و بزرگان زيادي كشته شد مخصوصاً حمله       

  )151: ، با تلخيص1378ستوده، (» .كرد
ي قوم غز تا مغول حدود هفتاد، هشتاد سال فاصله بود و در اين مدت شـيخ مـا       حملهاز  «

هاي حاكم بر جامعه آگاهي داشت ولي به علت پيـري، نيـروي جـسماني و                 از انواع ظلم وستم   
توان خود را تا حدودي از دست داده بود در اين دوران بود كه تازه رونق و صفاي قلبـي يافتـه     

  )43 :1391زرين كوب ،(» .رسيد  جنگ و حمله به گوش ميبود كه دوباره آهنگ
عطاّر با اين كه در كودكي از حمله غز توانست نجات يابد ولي در حملـه مغـول، پـس از      «

  )44: همان(» .عمري كه در عشق خلق و خالق بسر برده بودند، به شهادت رسيد
»كه به عقيـده عطـّار    ترين موضوع سخنان عطاّر، خدا، انسان و جهان است به طوري           مهم  

ارتباطي بين خدا كه روح مطلق است و جهان وجود دارد و آن انسان است كه هـم روح الهـي            
  )452: 1374سايه در خورشيد ،(» .دارد و هم جسم جهاني
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انسان را همراه باخود به نوعي سـفر     «:ي عطاّر چنين نوشته است       استاد مكارمي نيا درباره   
ه هست در جان و روان آدمي است و با بيـاني نغـز و لطيـف و در    برد تا بگويد هر چ    دروني مي 

ي آدمـي و     كران و جاودانه   هاي بي  ي تبار انسان و اضطراب     نامه هاي شيرين سوگ   قالب داستان 
ي خـدا بـر روي       مشكلات ازلي و ابدي بشر را در آثار خويش بيان كرده است انسان را خليفـه               

ي فرهنگي ملت ايران     عطاّر حافظه . داند  توحيد مي  ها به  زمين و بازگشت تمامي حرف وحديث     
  )65 :1391مكارمي نيا، (» .ده استاي كه از متن اسلام سربرآور است، حافظه

نامه يكي از آثار بزرگ عطـّار اسـت ايـن كتـاب در قالـب             موضوع سخن ما، كتاب مصيبت    
 بـا بيـاني   شصت حكايت سروده شده است و در آن راه و رسـم زنـدگي       و چهل مقاله و سيصد   

هاي زنـدگي را طـرح كـرده         بسيار جالب و دلنشين بيان شده است و شرح مشكلات و سختي           
  .ي راه را راحت تر نشان دهدها كوشد كه سختي است هرچند عطاّر مي

وگوي انساني است كه خواهـان طـي منـازل عرفـان اسـت و                اساس كتاب مبتني بر گفت    
ايـن   پـردازد و   هاي خداوند به گفـت وگـو مـي         ريدهراهرو راه حقيقت در هر مقاله با يكي از آف         

وگوها چهار ركن جهان، آسـمان و زمـين، موجـودات، پيـامبران بـزرگ و خـدا را در بـر                      گفت
رسد در هر مـورد داسـتان        زماني كه به حس و خيال و عقل و دل و روح آدمي مي              و. گيرد مي

دانـد و توصـيه      هـا مـي    رين قـصه  ت او اين كتاب را جزو نيكوترين و قشنگ       . آورد اي مي  آموزنده
خواهي چراغ دانايي قلبت روشن شود اين كتاب را بخوان و مطمـئن بـاش                كند كه اگر مي    مي

  .كه با خواندن آن از گنج هاي زيادي برخوردار خواهي شد
عطاّر براي نيل به استقلال و رهايي از بحر هزج مسدس به بحر رمل مـسدس محـذوف                  «

ي موقر و آهنگين دارد كه باعث ايجاد تازگي و طـراوت در كـلام               روي آورده است اين بحر وزن     
  )85: 1391با تلخيص، زرين كوب،(» .عطّار شده است

كه همان سالك راه حق است استفاده       » سالك فكرت « براي بيان مفاهيم ذهني خود از      او
  .كند ها و فكرت خويش را از زبان او مطرح مي ي انديشه كند و همه مي

ي  نامه، موجودي است كه با كلمه      هاي مصيبت  قهرمان داستان : فرمايند  مي استاد ديناني «
سالك به معناي راهرو است، كـسي كـه         . گردد شود و مرتب تكرار مي     بيان مي » سالك فكرت «

از نظـر او فكـر      . پس سالك عطار، فكـرت اسـت      . رود در فكر و فكرت     ننشسته و همواره راه مي    
سالكِ بدون فكر، سالك نيست، و عطـار هـم           .باشد  مي سالك است و اين جزو زيبايي مضمون      

فكر به ذات سـالك اسـت و حركـت دارد و            . خواهد بگويد ما فكر بدون سلوك نداريم       انگار مي 
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» .سالك حقيقي آن چيزي است كه فكر نام دارد چون حركـت بـدون فكـر سـرگرداني اسـت                   
  )142: 1387فيضي، (

. طابق با چهل روز اعتكاف در خلوت است       پيمايد كه م   اين سالك فكرت چهل مرحله مي     «
او پس از هر گفت وگوي شهودي با يكي از موجودات روحاني و كيهاني و طبيعـي كـه قـواي                      

ي كـسي كـه بـا او     گويد و از او مطـالبي دربـاره   روحي مشخصي هستند، با پير خود سخن مي 
اقـب حفـظ   گيـرد و در ايـن جـا طـرح اصـل گفتـار و پاسـخ و تعلـيم متع          سخن گفته ياد مي   

  )23: 1388ريتر، ( ».شود مي
شنود  پيمايد و از هر كسي سخني مي       ي عطاّر راه طولاني مي     نامه سالك فكرت در مصيبت   
  .گردد و پخته و تجربه آموخته مي

مرد سالك راه   . گيرد و معتبر نيست    فكر يا عقلي است يا قلبي فكر عقلي از وهم مايه مي           «
طوار خلقت آگاهي يابد و هر كه را ايـن فهـم حاصـل شـد در                 را فكر قلبي بايد تا بر مراتب و ا        

  )13: 1378شجيعي، (» درياي اسرار غوطه خواهد شد

  

  هاي مبارزه و نقادي عطّار شيوه

هاي مختلف و با رعايت شرايط زماني و مكاني مطرح كـرده         عطاّر اعتراض خود را به شيوه     
تـرين   پـردازد و گـاه ظريـف       فـت مـي   گويي و بيان مفاهيم حكمـت و معر        او گاه به اندرز   . است

كند تا خـود از آسـيب حاكمـان          موضوعات انتقادي وگاه حكمت را از زبان ديوانگان مطرح مي         
  .جور در امان باشد

آوردن مسائل اخلاقي و پند و اندرز نوعي مبارزه است كه با صـاحبان ثـروت و قـدرت و               «
 وي با طرح يك موضوع اخلاقي يا        .گاهي با زاهدان ريايي و به صورت غير مستقيم آورده است          

فضيلت اخلاقي و ستايش آن، در واقع اعتراض خود را نسبت به افرادي كه فاقـد ايـن صـفات                    
، در واقع رياكـاران را مـورد انتقـاد قـرار          »اخلاص«كند، مثلاً عطاّر با ستايش       هستند، بيان مي  

نامه ذكرشـده    نوي مصيبت حكايات مث  است كه در   عطّار زياد  آثار حكايات اخلاقي در   .دهد مي
  )35 :1391جان پرور،( ».است

  :ي بيست و چهار حكايت هفتم از مقاله
  

ــاختي  « ــا س ــويش تنه ــا خ ـــي ب  كــودك
 آن يـــكي پرســيد از وي كــاي غــلام   

ــاختي     ــا بـ ــه تنهـ ــود جملـ ــا خـ ــوز، بـ  جـ
 بـــازي مـــدام؟ از چــــه تنهـــا جـــوز مـــي
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ــي   ــت م ــري دوس ــت مي ــسي گف  دارم ب
  

ــم،  ــر باش ــن مي ـــه م ــا همـ ــسي ت ــه ك  »ن
  

  )4484- 4486: ، ب326: 1388عطاّر،(
  

كـشد كـه دنيـا را فقـط          او در اين حكايت كساني را به نقد و چالش موضوعات انتقاد مـي             
اعتنـا   ي اطرافيان خود بي    خواهي به همه   بيني وخود  خواهند و از شدت خود     براي خودشان مي  

  .هستند
تـرين   تنـدترين و عميـق   » انهديو«عطاّر براي بيان مشكلات و دردهاي زمانه خود با نقاب           

ي جامعه مثل گـدايان،   او با استفاده از قشرهاي تحقير شده. كند نقدهاي اجتماعي را بازگو مي 
  .كند اي را بيان مي بيماران روحي و ديوانگان نكات ظريف و حكيمانه

اسـتفاده از شخـصيت     «به نظر هلموت ريتـر، عطـّار شـناس و نويـسنده پرتـوان آلمـاني                 
دهـد كـه در    در آثار عطاّر صرف نظر از جنبه داستاني آن بـه نويـسنده امكـان مـي            »ديوانگان

گويـد كـه شـهره عـام و خـاص            بستري مناسب گام بردارد و سخنان خود را از زبان كسي مي           
» ديوانگان عاقل «به همين جهت، آن چنان صداقت كلام و سادگي بيان در سخنان اين              . است

  .دنشين است كه بر دل خوانندگان مي
 »انـد  گويان جنـاح معتـرض جامعـه       هاي عطار سخن   به عبارت ديگر ديوانگان در حكايت     «

  )35 :1391پرور،ججان(
  حكايت ششم از مقاله ي بيست و هفتم

  

 آن يكـــــي ديـوانــه ســرافــراشتـــه    «
 !خوش زفان بگـشاد و گفـت اي كردگـار         
 دل مــرا بگــرفت، تــا چنــدت ازيـن؟       

  

ــوي ِ    ـــه س ـــر بـــ ــته سـ ــر داش ــمان ب  آس
ــار   گـــر تــــو را نگرفــت دل زيــن كــار و ب
 »دل نــشـد ســير، اي خداونــدت ازيــن؟   

  

  )4846- 4848: ،ب343: 1388 عطاّر،(
  

اين ديوانگان فرزانه، چشمان پنهان عصرند، همه چيز و همه كس را با تيز بينـي و ريـز                   «
تـه بـر تيـز بينـي آنهـا          و شـايد همـين نك     . بينـد  بيننند، اما گويي كسي آنها را نمـي        بيني مي 

دارد و هرجا كه عجب و مني        افزايد؛ از اين سبب واعظان و زاهدان ريايي را از نظر دور نمي             مي
صـارمي  (» .شود يابند با همان لحن طنز آلود و جسارت آميز خود با آنان مواجه مي              در آنها مي  

،1382: 135(  
كنـد او در ايـن       ان استفاده مي  عطاّر گاهي هم براي بيان مقصود خود از حيوانات و پرندگ          

آورد و   هاي مختلـف هـستند، در حكايـت مـي          شيوه چند حيوان يا پرنده را كه نماد شخصيت        
. كنـد  هـا بيـان مـي    انتقاد خود نسبت به دستگاه حكومتي يا اربابان زر و قـدرت را از زبـان آن          
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هـد، بـه عنـوان       داست در اين كتاب عطاّر با انتخاب ه       » منطق الطير «ي عالي اين روش      نمونه
. كننـد  رهبر و راهنماي همراه ساير پرندگان براي رسيدن به سيمرغ راه پرخطري را شروع مي              

. ها، عطاّر به خوبي توانسته سخنان انتقـادآميز خـود را ذكـر كنـد          در ميان اين حكايات و قصه     
 ـ                    شبيه البته در ساير آثارش ذكر نام حيوانات نمايان است، مثل تشبيه نفـس بـه سـگ، و يـا ت

  )36 :1391جان پرور ،...(حرص و حسد به اژدها و 
ريزد كه ما آن قالب را با نـام حكايـت          ها را عطاّر در قالبي مي      ي اين مفاهيم و تمثيل     همه

كنـد   در حدي قابل توجه از قصه و تمثيل براي بيان افكار خـود اسـتفاده مـي                «شناسيم او    مي
ست تا مطالب سنگين عرفاني را بـه زبـان سـاده    اي بوده ا   حكايت و داستان در دست او وسيله      

  )57: 1380حكيمي،( ».به مردم حالي كند
نامـه،   منطـق الطيـر، مـصيبت     (تنها در چهار مثنوي او      « :نويسد مرحوم استاد فروزانفر مي   

هفت حكايت نقل شده اسـت و ايـن شـاهد خـوبي بـه                و نود و هشتصد) نامه نامه و اسرار   الهي
  )51 :1388فروزانفر،(» .ن حكايات استي عطاّر در آورد علاقه

عطاّر بيشتر حكايات و روايات ديني را براساس قرآن مجيد و تفاسير و قصص انبياء آورده                
  :دهنده حكايات عطاّر به شرح ذيل است عناصر تشكيل«است 

  .اقوال بزرگان و صوفيان و اولياء االله كه از آنها نتايج اخلاقي و عرفاني گرفته است )الف
هاي تاريخي بيان كرده است مثـل سـلطان محمـود و            ي شخصيت  حكاياتي كه درباره   )ب

  .اياز و افرادي از اين دست
آيند، مثل شمع و پروانـه،      حكاياتي كه در حكم تمثيل هستند نوعي رمز به حساب مي           )د

  .ماه و خورشيد
  )34-38 :1373زاده، اشرف(» .اي دارند ي افسانه هايي كه بيشتر جنبه داستان )ه

  

  تفاوت طبقاتي در عصر عطّار

خواهد درس عبرتي براي شاهان عـصر        عطاّر گاهي با آوردن حكايتي از زندگي شاهان مي        
ي زورمندان و حيف و ميل امـوال بيـت المـال زنـدگي               خود بدهد، او با ترسيم ثروت بادآورده      

ميـران و   هـا رفـاه ا     ايـن حكايـت   .كنـد  ها را با زندگي قشرهاي ضعيف جامعـه مقايـسه مـي            آن
  .دهد برند، نشان مي مي پادشاهان را در حالي كه مردم در فقر و نداري به سر

بيند خطاب بـه   مي حكايت آن ديوانه كه وقتي شوكت و زندگي شاهانه عميد خراسان را       «
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  .تار مرا هم به عميد نيشابور بدهاين دس: گويد كند و مي خدا، دستار كهنه خود را پرتاب مي
  

 ـ  گير«گفت    ده دسـتار، اينـت غـم      اين ژن
 ســـزاست  چون همه چيـزي عميـدت را      

  

ـــي،    ـــدت را دهـ ــا عميـ ــم  ت ــز ه ــن ني  اي
ــده  ــن ژن ــرم اي ــت  در س ــود رواس ــر نب  ».گ

  

  )4921- 4920: ،ب346: 1388عطاّر ، (
  

ها و ملك و ضياع همه از دست رنج مردمـان و رعيـت خـون دل خـورده و                البتهّ اين گنج  
  .زنان بيوه و اشك يتيمان بود

قيـدي و    رانـي، بـي    ها پيوسته در خوشگذراني، شـهوت      هاي عطاّر، زندگي اين     حكايت در«
بازي با اياز سـيمبر اسـت و سـنجرگاه بـا             شود؛ محمود پيوسته گرم عشق     دردي سپري مي   بي

  ) 9 :1382صارمي،( ».بازد غلامان ماهروي و گاه با دلبران نرد عشق مي
ي زندگي خـود     حوهاي است كه از ن      و ديوانه  حكايت دوم از مقاله هفتم داستان انوشيروان      

 و برگ گياه خوردن وخشت زير سر گذاشتن و خاك را جاي خوابيـدن كردنهـا،              در ويرانه و از     
  .كند نداشتن جاي امن در گرماي تابستان وسرماي زمستان ناله مي از

  

 مــن چنين باشم كه گفـتم خودببيـــن       «
 تـو چنـان باشي كه شـب بـر تخــت زر          

 شــدت  پاييـن بـا    بــر باليـن و   شمــــع
ـــو جملــــه  را ي آفـــــاق در فـرمـــان ت

 حاصـلي  من چنـين بـي     تو چنـان خوش،  
  

 بـــدببين روزگـــــارم جملـــــه نيـــــك و  
ــو  ـــرد ت ـــي گ ـــه باشـ ــيمبر خفتـ ــد س  ص

ــا    ــشكيـن ب ـــّابِ م ـــدح جل ــدت در قـ  ش
 نــه چــو مــن در دل غـــمِ يــك نــان تــو را

ــه ــويي ك ـــي :وانگهــــي گ  »هــستم عادلـ
  

  )2001- 2005 :،ب209 :1388 عطاّر،(
  

ريزد كه صاحبان قـدرت زر و زور   عطاّر با بيان اين داستان آب پاكي رابر دست كساني مي     
اند حال آن كه اسباب عيش و طرب آنها به دوش كـساني اسـت كـه از شـدت          را عادل خوانده  

  .كنند فاقه پيوسته آرزوي مرگ مي
اند، كـه شـامل       سلجوقيان از دار و ندار مردمان باخبر بوده        ي او در مورد ماليات ناعادلانه    «

بازاريان، تره فروشان، روستاييان كه به تك تك بزان و گوسفندان و گاو و ميش شيرده مراعي                 
تراشـيدند، مثـل     و گاه براي گرفتن ماليات از مردم بهانه مـي         . اند گرفته يا ماليات مخصوص مي   

گرفتنـد وايـن     خانه سلطاني هزارها دينـار ماليـات مـي        ي ساختن اسباب مطبخ و شراب        بهانه
  )20:،با تلخيص1382صارمي،(» .باعث دشمني مردم با شاهان شد

  :كند كه ي هفتم داستان پيري را مطرح مي او در حكايتي از مقاله
 گيرد كه آن را به نيازمندترين مردم بدهـد، و  كند، تصميم مي يك درم سيم سياه پيدا مي  
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دهد كه در    پير توضيح مي  . شود علت را جويا مي    شاه عصباني شده و   . دهد اه مي نهايت به ش   در
  .كنند مسجد همه جا براي شما پول جمع مي و بازار شهر به هرجا نگاه كردم ديدم در

  

 چـون منـي را كـي بـدين باشـد نيـاز؟          «
 زان كــــه مــن بــر كــس نيفكنــدم نظــر

ــازار،  اي ســليم هــيچ مــسجد نيــست و ب
  

 مكــــن قــــصه درازگفــــت اي خــــسرو   
 در همــــه عــــالم ز تــــو محتــــاج تــــر

 ».خواهنــد سيـــم  كــز بــراي تِــو نمــي   
  

  )2065- 2067:ب ،212: 1388 عطاّر،(
  

عطاّر شاه را كـه     . به نوعي دشنام ملايم به شاه است       در اين حكايت كه همراه با سادگي و       
حـال ولـي بـا    از زبـان مـردم ضـعيف     او. كند تر از همه معرفّي مي تر از همه است، محتاج    غني

  .گيرد همت؛ مال و منان آنها را به مسخره مي
پيـر    از مردمـان،   "جو"اند، زيرا كه     پادشاهان ترين افراد،  محتاج از ديد عارفان و زاهدان،    «

كنند تا با تكيه بر اين زر مـستعار، پادشـاهي            گيرند و انبار مي    زنان، و بيوه گان خاص وعام مي      
اسيرترين آنان، زيرا كه پيوسـته سـپا       خود عاجزترين افرادند و    پادشاهان. كنند و فرمان برانند   

كنند با همين ديدگاه است كه عطاّر، چـه وزارت         اند و از او محافظت مي      هيان دور او حلقه زده    
بـوي  "داند كه از آن      و چه كار ديوان را چون پيوسته بايد در حضور پادشاه باشند ديوانگي مي             

  )29-31 :1387اشرف زاده ،(» .آيد  مي"خون
خواهد و شاه براي آزمودن او از سر         بهلول از شاه دنبه مي    : در حكايت چهار از مقاله هفتم     

خـورد، آن را بـر       فرستد، بهلول وقتي مقداري از آن را مي        شلغم مي  مزاح و غرور به جاي دنبه،     
  :گويد اندازد و خطاب به شاه مي زمين مي

  

 گــشتي تــو شــاه«شــاه را گفتــا كــه تــا «
ــي ــلا ب ـــو  ح ــر ت ــام از قه ــد طع  وت ش

  

ــاه     ــن جايگـ ــت ايـ ــه برفـ ــي از دنبـ  چربـ
 »ببايـــد شـــد بـــرون از شـــهر تــــو مـــي

  

  )2047- 2048: ، ب8211 :1388 عطاّر،(
  

كند كه در جايي كه ظلم حـاكم اسـت، بركـت از همـه      اين حكايت به اين نكته اشاره مي  
قمـه سـلطان را حـرام       ها هست كه مردم نـان و ل        ها و عياشي   رود به خاطر همين ظلم     چيز مي 

  : نامه، مقاله هفت حكايت پنجم آمده كه در مصيبت. دانند مي
بخـشد كـسي او را       ي آن را بـه سـگان مـي         دهـد و او همـه      پادشاهي، بهلول را طعام مـي     

  كند كه اين چه كاري بود، كردي؟ سرزنش مي
  

 ر بداننــدي ســگان كــاين آنِ اوســت   گــ   اي جمله پوسـت   ! گفت بهلولش خموش  «
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 ســـر به ســــوي او نبردندي به سـنگ  
  

 »يعلــــم االله گــــر بخوردنــدي ز ننــگ   
  

  )2053-2054: ،ب211:همان(
  

در نظر عطاّر پادشاه آرماني كسي است كه مهربان و دادگر باشد و از عقوبـت سـخت آن        «
جهاني بترسد و چون ظلمي از وي سر زند، از آن بازگردد و بداند كه جاه و مـال ايـن جهـاني                

  )12 : 1382صارمي،( ».كشد يست و او را نيز سرانجام نهنگ مرگ در ميپايدار ن

  

  ي عطّار نامه اقشار مصيبت

عطاّر درآثارش براي اولين بار، از افراد كوچه و بازاري وساده لوح و بـه ظـاهر ديوانـه نـام                     
افرادي كه سخنان آنها هم به لحاظ مقبول بودن نزد همه و هم به لحاظ طـرح نكـات                    .برد مي
و ساير مسايل اجتمـاعي      ريف و فلسفي و اجتماعي، بازتاب افراد جامعه و نحوه معاشرت آنها           ظ

هاي مختلفي، از شاه و امير گرفته تا حمال و بقـّال آشـنا    گروه در اين آثار با قشرها و      .باشد مي
سـت  در اين ميان عطاّر از چهار گروه بيشتر در انتقادات و اعتراضات خود ياد كرده ا               . شويم مي

  : اند از كه عبارت
  

  صاحبان جاه و مقام

شود، از خود پادشاه و شاهزادگان و امرا و وزرا تـا   اي بزرگ را شامل مي  اين مورد مجموعه  
توان نـام بـرد كـه مـورد       كارگزاران دستگاه حكومتي و علماي صاحب جاه حتي شاعران را مي          

  .نظر عطاّر هستند
ها توسط افراد و مـردم جامعـه نظـر           ظلم كردن ي چهارم به     عطّار درحكايت ششم ازمقاله   

دهد كه چون مرگ در پيش است نبايد ظلم كرد چون ظلم آتـشي              به مردم هشدار مي    و .دارد
به طوري كه حاصل چند ساله كه با ظلم به مردم جمع شده را به يك سـاعت          . است سوزاننده 

  .دهند از دست مي
  

  دنيا دوستان و زرپرستان

يابـد   رفي وارسته و خالي از تعلقات مادي است، در هر جا كه مجال مي           از آنجا كه عطاّر عا    
اي در كدكن كـه      كند البته عطاّر خود با وجود شغل عطاّري و مزرعه          با دنيا دوستان مبارزه مي    

و اين مبـارزه عطـّار       نام برده از وضع مالي خوبي برخوردار بود       » ده ما «معمولاً از آن به عنوان      
ه مال و ثروت مطلقاً ناپسند است بلكه اعتراض به ثروتمنداني است كـه              به اين معني نيست ك    
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تمام فكرشان در زندگي گردآوري ثروت و افزايش آن است و در حقيقت شيفتگان زر و ثـروت      
انـد و بـه يكبـاره دنيـار را رهـا       هستند كه از پرداختن به امور معنوي و دنياي آخرت بازمانـده     

  .كنند شه دنيا را ترك ميكنند و دست خالي و بدون تو مي
كند كه دسـتِ تهـي او    چنان كه در حكايت دوازدهم از مقاله چهار كه اسكندر وصيت مي     

  :رود را از تابوت بيرون گذارند تا مردم ببينند تهي دست از دنيا مي
  

 تا ز مـال و لـشكر و ملـك و شهــــي            «
 گر جهان در دست مـن بــود آن زمــان          

  نيـست  ملك و مال اين جهـان جـز پـيچ         
  

 بيننــــد دسـتِ مـن تهــي        خلـــق مـــي    
ـــان  ـــم از جهـــ ـــي برفتـــ  در تهــي دست

 ».گر همه يابي چـو مـن جـز هـيچ نيـست            
  

  )1657-1659:ب ،1388:193عطار،(
  

همچنين در حكايت سوم از مقاله بيست و يك، به پشيماني وزيري اشاره دارد كه آخـرت         
  .دهد  بر كار دنيا را نشان ميرا از دست داده ترجيح كار عقبي و آخرت را

  

 گفــــت دردا و دريغـــــا كــــز غــرض«
ــي   ـــان م ـــن جهـ ــوختم ز آرزوي ايـ  س

ـــوخته  ـــاني سـ ـــروز جــ ـــي روم امـ  م
  

ــوض     ــردم عـ ــواجگي كـ ــا خـ ــرت بـ  آخـ
 لاجـــــرم آن يــــك بــــدين بفــــروختم 

 ».رفتــــــه دنيــــا، و اخــــرت بفروختــــه
  

  )3981 -3983:، ب301:همان(
  

شك اوضاع اجتماعي زمـان در او تـأثير    پردازد و بي ي زاهدانه مي  اين جا شيخ به موعظه    «
داند، بلكه سـتيزه جـويي    كند و مطلوب نمي شديدي گذاشته است نه تنها حرص را مذمت مي  

 داند و بر اين باور است كه مردم دنيا همه دون همت و خوارمايه              در كار دنيا را هم ناصواب مي      

مردارخوار، با اين تفاوت كه سگ وقتـي سـير شـد، مـردار را          دنيا مردار است و طالبان آن       . اند
  )26: 1373شجيعي، (» .كند ترك مي

  

   زاهدان و علماي رياكار.3

انـد و دل در حـق      اي زاهـد راسـتين     دسـته : اي دوگانه دارنـد    زاهدان در آثار عطاّر چهره    «
 گـوي سـبقت   بسته، آه سرد و اشك گرم دارند و در به دست آوردن دل دردمندان از يكـديگر          

برند و دسته ديگر زهد فروشاني هستند كه كرداري موافق گفتار ندارند و بـه مـردم تـرك                    مي
  )43-44 : 1382صارمي، ( ».اندوزند دنيا آموخته، خود سيم و غلهّ مي

دانـد،   دهـد و ايـن افـراد را صـاحب ذوق نمـي             عطاّر زاهدان رياكار را مورد حمله قرار مي       
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اي اسـت كـه بـه وقـت مـوي سـر تراشـيدن                 ششم، داستان ديوانه   حكايت اول از مقاله سي و     
دانـد ديوانـه     و او تراشيدن موي سر را يـك سـنتّ مـي            .پرسد حاجيان، از يكي علت كار را مي      

  :گويد مي
هاي پرباد واجـب اسـت كـه دليلـي      اگر تراشيدن موي سر سنتّ است تراشيدن اين ريش      

  .روشن بر دوري از خودبيني است
  

 ريشِ تو چندان بـاد هـست      زان كـه در    «
 زين چه گفتم بـر شـما صـد منّـت اسـت         

  

 كـــــان بــلايِ صــد درد ز بــاد هــست      
 »كــاين فريــضه بهتــر از صــد ســنّت اســت

  

  )6256-6260 ،408 :1388عطاّر،(
  

حكايـت  . كنـد  تـازد و آنهـا را تحقيـر مـي     عطاّر گاهي نيز بر مفتيان وابسته به دربـار مـي         
  :چهارده از مقاله بيست و سوم

ي شـرعي   جبر در سلطان نشسته بود پرهيزگاري از او مسئله        » 1روزبار«روزي يك مفتي در     
: اين جاي فتوا نيست بلكه سراي سلطان است مـرد پرهيزگـار هـم گفـت               : مفتي گفت . پرسيد

  .آري سراي سلطان هم جاي مفتي نيست
  

 مفتيـــــي اي را ديـــد آن پرهيـــــزگار«
 فتــــــويي پرســــيد ازو مــــرد حِلــــيم

 بـــردر شـــاه و اميـــر«فـــتش مـــــرد گ
  

 بـــــر در سلطـــان نشـستــه روز بــــار          
 اين چه جاي فتوي سـت اي سـليم؟        «گفت  

 »هم چه جـاي مفتيانـست اي خـرده گيـر؟          
  

  )4354-4356: ،ب320:همان(
  

  مدعيان عشق

گذارند هميشه به فكر خود هستند و در راه رسـيدن      اين گروه كه نام عاشق را بر خود مي        
ترسند و حاضر نيستند از جاه و مال خود بگذرند در نظـر عطـّار عاشـق     خطر ميبه معشوق از    

و در حقيقت وجـود خـود       . حقيقي كسي است كه از جان و تن رهايي يابد تا به معشوق برسد             
تـوان بـه معـشوق رسـيد و آن فـاني شـدن در               شود، با خودگذشتگي مـي     انسان حجاب او مي   

  .شود  معشوق چيزي ديده نميمعشوق است كه در اين صورت جز محبوب و
 بازنـد، دل از جهـان بـر        شيخ بر اين باور اسـت كـه عاشـقان در راه معـشوق جـان مـي                 «

دانـد و آن   ذرات جهـان پيـدا و پنهـان را عاشـق مـي     . پيوندند گيرند و آن گاه به جانان مي     مي

                                                 
 .روزي است كه درباريان اجازه دارند به حضور شاه برسند: روزبار .1
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  )168،با تلخيص، 1373شجيعي، (» .پندارد ق ندارد، از ستوران ميكسي را كه عش
كه از قصر خود بيرون را نگاه        حكايت پادشاهي، : ي بيست و هشتم    ت چهارم از مقاله   حكاي

: گويـد  آيـد و مـي     از قصر بيرون مي   . زد ناگهان كودكي زيبا را ديد كه بر پير مشت مي         . كرد مي
و شـب از مـن خبـر         كند و سـه روز     او دعوي عشق من مي     :گويد زني؟ كودك مي   چرا او را مي   

  .يدگو دروغ مي ندارد و
  

 كــرده او دعــوي مــن از ديــر گـــاه    «
ــا   ــاه گفتـ ــد زدن «شـ ــر بايـ ــن بتـ  زيـ

  

ــاه       ــد گن ــي باش ــشق، ك ــر، در ع ــن بت  زي
 هـــــــردماز نـــــوعي دگــــر بايــــد زدن

  ج

  )5065- 5066:، ب3 53 :1388عطاّر ،(

  

  هويت ديوانگان

اي هستند در دست عطاّر تا مطالب انتقادي خود را نسبت بـه پادشـاهان                ديوانگان وسيله 
  . زاهدان خودكامه و ريا كار بيان كندمتكبر
اين مجذوبان عطاّر در اظهار اين گونه سخنان انتقادآميز خويش تقريباً بر هيچ چيز ابقـا              «

برند و چون در شرع هـم،    پروايي، زير سؤال مي    كنند و از فرش تا عرش همه چيز را، با بي           نمي
: 1391زرين كوب،   ( ».شود ا وارد نمي  ارباب جنون از هرگونه گرفت و گير آزادند ايرادي بر آنه          

21(  
  .باشد حكايت پنجم از مقاله بيست و چهارم نيز نوعي نقد قدرت پادشاهان مي

اي كه تقاضاي اجابت دو حاجت از شاه را دارد، يكي اين كه از دوزخ مـرا برهـاني و             ديوانه
پـس از   : گويـد  ديوانه در جواب مـي    . كه اين كار خداست نه من     : پادشاه گفت . به بهشت ببري  

  .جلويم دور شو تا از تابش خورشيد گرم شوم
عطاّر با كمك اين افراد در آن عصر خفقان و نابساماني اوضاع اجتمـاعي از تيـررس انـواع                   

ماند و از طريق آنها مطالب انتقـادي خـود را نـسبت بـه دسـتگاه       ها مصون مي افتراها و تهمت 
  .كند حكومت پادشاهان، زهدان رياكار و ثروتمندان بيان مي

حكايت دوم از مقاله يازدهم، بيان حال وروز اهل نيشابور در حمله غز است كـه هركـسي                 
ر كـدام در  كردنـد و پيـشوايان ه ـ   مردم رخت و لباس خود را پنهان مي       گريخت و  به جايي مي  

اي را دور چوبي پيچيد و    اي بر پشت بامي بلند رفت و پارچه        ديوانه. اي پنهان شده بودند    گوشه
اي ديوانگي من، به خاطر چنين روزي تو        « :گفت در حالي كه از هيچ كسي ترسي نداشت، مي        
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  ».خواستم چون من در چنين روزي پادشاه اين سرزمين هستم را مي
  

 ان درمــانده وقت غُـــز خلقـي بـه جـ ـ       «
 كـردند پنهــــان هـر كـسي       رخــت مي 

 مــــن، بينــوا   ! اي ديـوانگــي  «گفــت  
ــست  ــدِ جــانِ ت ــورا نقــدي ســت بن ــا ت  ت
 هر چه داري تـــرك كــن يــكبارگــي        

  

 هـــر كـــســي دســـتي زجـــان افـــشانـده  
ــســي  ــر پـ ــده در هـ ــم شـ  پيـــشوايان گـ
ـــو را  ـــن روزي تــ ــر چنيــــ  دارم از بهــ

ــيچ، ــداري هــ ــست ورنــ ــه آنِ تــ  جملــ
ــرون ــا بـ ـــارگي  تـ ــن بيچــــ ــي ازيـ  »آيـ

  

  )2595-2587:،ب237 :1388عطار،(

  

  نظرات اجتماعي عطّار و جانبداري از مردم

هاي خود، هشداري بـر صـاحبان قـدرت بـه جهـت يـادآوري مـسئوليت          عطاّر در حكايت  
ارزش بودن سلطنت جهاني كه آن را ناشي از          مرگ و بي   آورد و با ياد كردن از      سنگين آنها مي  

  .شود داند، يادآور مي عجز انسان مي يچارگي وب

  

  ناپايداري مال دنيا

  حكايت سوم از مقاله پانزدهم
آويختند يـك صـوفي اي از آن ميـان           وقتي به فرمان مسعود غزنوي حسنك را به دار مي         

هاي ابريشمي كه در كـاخ       بلند شد و از كاخهاي استوار او و كاريزهايي كه ساخته بود و پارچه             
اعتباري دنيا اشاره   داد و در آخر هم از بيهودگي و بي         افتند و غلاماني كه داشت خير مي      ب او مي 

كرد كه از آن همه كاخ و زمين، ده عدد خشت و از آن همه غلام، فقط چهـار غـلام بـراي                        مي
و اين دليلي بر اين    . اش و از آن همه پارچه، پنج گز براي كفنش براي او باقي ماند              بردن جنازه 

  .شود كند و مانع ديدن عاقبت كار مي  حرص و طمع چشم آدمي را كور مياست كه
  

 كــــــار ديــوانم جنــون آيــد همــه    «
 هــــم بيــــابي ،تـــو گـــدا،اين جايگـــاه
 شــــاهِ دنيــا بــر مثــال آتــش اســت     
 خـــرده دان ،كــو عيـــبِ دنيــا ننگـــرد   

  

ــه     ــد هم ــون آي ـــويِ خ ـــز وزارت بــ  كـــ
 گـِــرده اي، بـي آن كـه گـَردي گِـرد شـاه       

ــر ــت  گ ــوش اس ــشتـن خ ــه را گ  دِ او پروان
ــرد   ـــي ننگ ــه عقبـ ــد ب ـــرور افت  »در غـــ

  

  )3214-3233:ب ،266 :1388عطار،(
  

  

  



٣٧                  نقد اجتماعي در مصيبت نامه عطّار

  ارزشي سلطنت و عجز پادشاه بي

» پادشـاه ازلـي   «جـز   » شـاهي «شناسـد و     نمـي » سلطان حقيقي «عطاّر سلطاني جز آن     «
كنـد و از     ادل را بيـان مـي     عطاّر از سويي لوازم و خلق و خوي پادشاهي پادشاهي ع ـ          . داند نمي

دهد، و گاه با خـشم در   نكوهد و گاه پند و اندرز مي       ها را مي   جهت ديگر، از زبان توده مردم آن      
  )25: 1387اشرف زاده ،( ».كند گويي مي ايستد و حق مقابل آنان مي

 عطاّر، براي بيان عجز و ناتواني پادشاهان كه پيوسته با افراد و سپاهيان خود هـستند و از                 
نامه، حكايت ششم از مقالـه بيـست و چهـار نقـل              كنند داستاني را در مصيبت     او محافظت مي  

  :كند كه مي
عميـدالملك   انداختند بـه قـصر عميـد خراسـان،         اي از دست كودكان كه سنگ مي       ديوانه

بيند كه چند نفر غلام با بـادزن         عميد را در حالي كه بر صدر نشسته، مي        . برد كندري، پناه مي  
  :گويد رانند، با شگفتي مي ي اطراف را ميها مگس

  

ــاز «  كودكــان را چــون ز مــن داري تــو ب
ـــي   ـــري دايم ــري، اسيـ ــه اي مي ــو ن  ت
ـــال   ــا او در كمـ ــه ب ـــد ك ــر آن باشـ  مي
 نيــست بــاقي ســلطنت، بــر هــيچ كـــس

  

 ســرنگــوني تــــو، بـه حـق نـه سـرفراز            
 زان كه محكــومـي، به حـق، نـه حـاكمي         

ـــود از ـــري را نـبــ ـــالديگـ ـــري مج   مي
 تا بـداني تـو، كـه يـك سـلطا نـست، بـس           

  

  )4480-4483: ،ب326: 1388عطار،(

  

  بيش خواهي و آزمندي پادشاهان

در مورد ارباب قدرت و ستم آنها در حكايت سوم از مقاله هفتم، سخن از پادشاهي هست                  
بـراي ايـن    كـه   : خواست قصر بزرگي بسازد اما با بررسي مكان قصر، استادان كار گفتند            كه مي 

ي كوچـك پيرزنـي را كـه در كنـار آن             كه قصر به صورت مربع و چهارگوش باشد بايـد كلبـه           
. اش كنـد  شاه، پيرزن را خواست تا او را راضي به فـروش خانـه    . خريداري شود . كرد زندگي مي 

اگر تو همه جهان را بگيري حرص تو باز هم نظـام  : گفت پذيرفت به او در حالي كه پيرزن نمي  
شود چگونه با خريدن يـك كلبـه راضـي          رد، پس كسي كه حرصش با جهاني تمام نمي        گي نمي
  .شود مي

. شاه دستور داد كلبه را با خاك يكسان كنند و لبـاس و رخـت پيـرزن را بيـرون گذارنـد                     
اش را بـه عنـوان ديـوار ايـوان           ي او را خراب كرده و زمين خانه        گردد، خانه  وقتي پيرزن بر مي   

خدايا من كه ايـن جـا نبـودم تـونيز در ايـن      : آهي كشيد و گفت  آسمان،رو به. ساخته بودند
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جايگاه نبودي؟ و نفرين كرد از نفرين و آه پيرزن خداوند قصر شاه را بر سـرش ويـران كـرد و                  
  .يز در آن قصر هلاك كردشاه را ن

  

 !اگــــراين جـا نبــودم اي الـه        ":گفت«
 تــــن زدي تــا كلبـــــه ي احـــزان مــن

 خـشك لـب     رخـي تـر،    اين بگفـت و بـا     
ـــاد ازو  ـــان افتــــ ـــي درآسمــ  غلغلـــ
ـــه را هـــلاك  ــالي كــرد آن شـ  حــق تع
ــان    ــون فرزانگ ــك چ ــن در مل ــدل ك  ع

  

ـــاه؟     ــن جــايگ ــم اي ــز ه ـــودي ني ــو نبـ  ت
ــن     ـــان ِم ـــي فرم ـــد ب ـــم افكنــدن  دره

ــق ِجــان،  ــر كــشيـد از حل  آهــي عجــب ب
ــاد ازو  ـــدحالي آن بنيــ ـــرنگون شــ  ســـ

ــه    ــردش ب ــرو ب ــود ف ــراي خ ــاكدر س   خ
ـــره  ـــردي سخـــ ــا نگـ ـــوانگان تـ  ي ديـ

  

  )2036- 2042: ، ب211:همان(
  

حكايت فوق يكي صفات بيش خواهي و آزمندي پادشاهان است كه يك لحظه هـم آنـان                 
كنند ولي باز به علت همان بـيش خـواهي بـه          ريزي فتح مي   كند كشوري را با خون     را رها نمي  

  .برند اقليمي ديگر هجوم مي

  

   عطّارقناعت از ديدگاه

  :درحكايت دوم از مقاله ي پانزدهم آمده است
اي را روي ديـوار     كرد، ديوانه  روزي سلطان محمود با سپاه و پيلان بسيار از راهي عبور مي           

بـراي  : اين همه خدم و حشم براي چيـست؟ سـلطان جـواب داد      : ديد ديوانه از سلطان پرسيد    
  .خورم اه روزي شش قرص نان ميمن بدون اين همه سپ: ديوانه گفت. خوردن يك قرص نان

  

 تــا بـا ايـن همه ازپيش و پس      "گفــت«
 خـورم  من خوش مـي   "مـرد مجنون گفت  

 چون نصيبت ز اين همه يك مائده اسـت        
  

 "گِــرده اي نـان مـي خـورم هـر روز بـس          
 "خـورم  زان كه من، بي اين همه شش مـي        

 ».سـت  فايـده  گـرد كـردن، ايـن همـه، بـي        
  

  )3204- 3206:ب  ،265:همان(
  

ي غـرور    اين حكايت و حكايت اسكندر و پادشاه چين كه در ذيل اشاره خواهد شد، نشانه              
اندازه با تصرف كشورها و خون ريزي همراه است در حالي كه        فرمانروايان به حرص و ثروت بي     
  .توانند بخورند بيشتر از يكي دو قرص نان نمي

 
  فضايل اجتماعي عصر عطّار

و پنـد و انـدرز در تمـام آثـار عطـّار نمايـان اسـت انـدرز بـه                     اخلاق و فضايل اجتماعي     «



٣٩                  نقد اجتماعي در مصيبت نامه عطّار

  )253: 1373شجيعي، (» .دينداري، انسانيت و ناچيز شمردن امور و اسباب دنيوي
توان بـه دسـت آورد       نامه مي  هاي مصيبت  هايي از اخلاق اجتماعي را كه از داستان        انديشه

  :شود به طور نمونه اشاره مي

  

  بر پيرانادب و انسانيت و احترام 

حكايت هشتم از مقاله بيست و نهم داسـتان دوران جـواني خواجـه نظـام الملـك اسـت                    
شـيخ كـُرّ كـاني و       . كردنـد  گروهي از كودكان كه بين آنها نظام الملك نيز بود، با هم بازي مي             

نظام الملك به سويي دويـد و كودكـان را در يـك سـمت كوچـه                 . آمدند همراهانش از دور مي   
شيخ وقتي اين سخن را او شنيد بـراي خواجـه           .  و غبار بر روي شيخ ننشيند      جمع كرد تا گرد   

  .ي درخشاني را پيش بيني كرد نظام الملك، آينده
  

 زين ادب زين حرمت و زين خـوي، تـو         «
 گــوي چــون بــردي به مل، ديگر مباز      

  

ــو     ـــوي، ت ــردي گ ـــك ب ـــام الملـ  اي نظـ
 »!خواجــه اي چوگــان بيفكن،ســر افـــراز   

  

  )5217- 5218:، ب360 :1388عطار، (

  

  ت به همنوع و نان و نمك ديگرانوفاداري نسب

اي  حكايت دوم از مقالـه سـي و چهـار داسـتان دزدي اسـت كـه بـا شـريكش وارد خانـه          
هـر چـه زودتـر بايـد        : شوند چندي از وسايل خانه را جمع نكرده بودند كه دزد اولي گفت             مي

د چـون هنـوز چيـزي برنداشـته بودنـد و از             دوستش از سخن او تعجب كر     . خانه را ترك كرد   
  .طرفي صاحب خانه هم در منزل نبود

اختيار بـه دهـان گذاشـتم     دنبال وسايل بودم كه تكه ناني پيدا كردم و بي: دزد اولي گفت 
  .توانم از مال اين خانه غارت كنم در حالي كه نان و نمكش را خوردم پس چگونه مي

  

ــدند « ــلطان شـ ــدگي سـ ــرم در بنـ  لاجـ
 حـــبس نيـــــز  وچـــاه بــــايد،بنـــدگي

  

ــان     ـــق جِه ـــر خلـ ــدند  ،بهتــ ــشان ش  اي
 »عزيــز چــون يوســف، تــا شــوي در مــصر،

  

  )5893-5894: ،ب392:همان(
  

شود و آن رفتار بـا دزدان اسـت عطـّار بـا ذكـر       اي نيز مطرح مي   البته در اين مورد مسئله    
لهي باشد و اگـر دزدي بـه        خواهد بگويد كه انسان بايد راضي به مشيت ا         داستاني از جنيد، مي   

خانه او زد، آن را به عنوان مال مشروع به او واگذارد و يا صدقه تلقي كند شايد كـه بـا همـان                      
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  .مال، دست به دزدي نزند

  

  عفو و بخشش از فضايل شاهانه

ي پادشاهي است كه در      حكايت چهارم از مقاله سي و چهارم داستاني از نبرد پيروزمندانه          
چـون  : دهد كند كه با آنها چه كنيم؟ وزير پاسخ مي        از وزير خود سؤال مي     مورد اسيران جنگ،  

  .خدا پيروزي را كه آرزوي تو بود به شما بخشيد شما نيز اسيران را عفو عام كنيد
  

ــر  « ــداي ِدادگـ ــون دادت خـ ــت چـ  گفـ
ــدام    ــتر دارد مـ ــق دوسـ ــه آن حـ  آنچـ

  

ــي     ــتر؛ يعنـ ــودت دوسـ ــه بـ ــر :آنچـ  ظفـ
ــي    ــز؛ يعن ــن آن ني ــو بك ـــام  :ت ــو ع  »عف

  

  )5932-5933: ،ب393:همان(
  

  تأكيد به خدمت بدون توجه به عقيده و مرام انسان

ي بيست و چهارم ماجراي كافري است كه از حضرت ابـراهيم نـان               حكايت ششم از مقاله   
ي خـود    مـرد كـافر از گفتـه      . دهـم  اگر توبه كني هر چـه بخـواهي مـي         : خواست ابراهيم گفت  

خداونـد  : حـضرت جبرئيـل ظـاهر شـد و گفـت           .دور شـد  پشيمان شد و بـه راه افتـاد و از او            
و حـالا كـه بـه در    ! خداونـد : چه كسي تاكنون به اين كافر نان داده اسـت؟ گفـت       : فرمايند مي

  .ي تو براي طلب نان آمد بهانه كردي و مانند خليل كار كن خانه
  

 يـــا رب ايــن انعــام و بخــشايش نگـــر«
ــشگـاه  ـــورا در پي ــين فــضلــي تـ ــا چن  ب

  آن دريــا چــودر جــوش آيــدتزان كــــه
  

ـــر     ـــرالايش نگـــ ـــش بـ ـــن آرايـ  عيــ
 كـــي تـــــوان تــــرسيد از بـــيمِ گنـــــاه؟
ــدت  ــوش آيـ ــه، فرامـ ــد، جملـ  نيـــك و بـ

  

  )5978-5980: ،ب395:همان(
  

  صبر و بردباري در برابر گستاخي ديگران

اين صفت فضيلت خاص شاهان است و عبارت از اين است كـه پادشـاه و يـا يـك مقـام         «
هـا و آزارهـاي زيردسـتان را بـا شـكيبايي           ها و مزاحمـت    ها و گستاخي   ادبي حكومتي بي بالاي  

  )484: 1388ريتر،( ».تحمل كند و دچار خشم نشود
  :در حكايت دوم از مقاله هجدهم آمده است

امير ساماني نصربن احمد تصميم به بزمي در سبزه زار كرد ناگهان نگهباني كه الياس نام                
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امير دستور داد، تا الياس را حاضر كردنـد و مـا            . نع اين عيش و نوش شد     داشت ظاهر شد و ما    
بين آنها سخناني با بي باكي تمام رد و بدل شد ولي نصر از سخنان الياس خوشش آمد و از او                     

كه هجده كري   : بالاخره الياس گفت  . اگر حاجتي دارد بگويد ولي الياس امتناع كرد       : پرسيد كه 
خواهم اميـر   مي:  نصر دستور اداي قرض او را داد ولي الياس گفت        گندم به سمرقند قرض دارم    

بـه علـت نـاراحتي پادردهـايش،     : خودش گندم را بر گردن گيرد و تا سمرقند ببرد؛ امير گفت         
  توانم اين بار سنگين را ببرم؟ چگونه مي

چگونـه بـار   . پس توكه از بردن اين بـار كوچـك تـا سـمرقند عـاجز هـستي        : الياس گفت 
و از پل صراط عبـور خـواهي كـرد؟ نـصر بـا سـخنان                ! كشي ا تا قيامت بر گردن مي     خراسان ر 

  .الياس ترك پادشاهي كرد و به گوشه زهد نشست
  

 بـــــار بينـــــــم عالمــــي بـــر گردنـــت«

ــوان زدن   ــو دم نتـ ــاري چـ ـــن بـ ــا چنيـ  بـ

ــشت    ــرد و بازگـ ــه كـ ــالي توبـ ــصر، حـ  نـ

  

ــت      ـــان خوردن ـــرد ه ي ن ــك گـِ ـــود ي ــا بـ  ت

ـــق ق  ـــراط حــ ــر صـ ـــوان زدن ب ـــدم نتــ  ـ

ــشــت   ـــل رِاز گ ــت و اهـ ــاهي گف ــرك شِ  »ت
  

  )3601-3603:ب ،284 :1388عطار، (
  

اگـر تـو يـك      : مرد جاهلي به احنف بن قيس گفت      : ي هجدهم  يا در حكايت سوم از مقاله     
و اگر تو ده سـخن بـه       : احنف پاسخ داد  . گويم سخن در حق من بگويي من ده جواب به تو مي          

  .گويم ن هم به تو نميمن بگويي من يك سخ
  

ــاب  « ــف را مت ــت احن ــي گف ــاهلي م  !ج
ـــم     ــويي دهــ ــو گرگ ــا ت ــنفش گفت  اح

  

ــواب       ــويم ج ــو ده گ ــويي ت ــي گ ــر يك  گ
ــه هــم   ــن ب ــو نگــويم اي ــا ت  »مــن يكــي ب

  

  )3606-3607: ،ب284:همان(
 

  آداب و رسوم جامعه عصر عطّار

ت اما از ميـان ايـن       هاي عرفاني و اخلاقي بيان كرده اس       هايش نكته   عطاّردر حكايت  اًعمدت
  .برد هاي آن زمان پي توان به برخي از سنت حكايات مي

  

  ها آداب عروسي

اي آشكار، بـه جزئيـات عروسـي نـشده اسـت فقـط در                نامه اشاره  هاي مصيبت  در حكايت 
اي مـردم  : گفـت  حكايت هفتم از مقاله سي و هشتم عطاّر به نقل از يحيي بـن معـاذ كـه مـي          

هايتان قاروني،   هاي شما خاتوني و مركب      هاي شما كسروي، جامه    قصرهاي شما قيصري، خانه   
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هايتان فرعوني است همه در حد اعلي است         هايتان ظلماني و اخلاقتان شيطاني و عروسي       روي
  .فقط دينتان احمدي نيست كه نشانگر غفلت مردم از دين است

هاي مجلـل   ت عروسي توان فهميد كه افراد صاحب زر و قدر        با توجه به ساير آثار عطاّر مي      
گرفتند كه درميان عرف جامعه و مردمان عادي امكان پـذير نبـوده اسـت ازدواج                 و بزرگي مي  

  .مرسوم بوده است دختران جوان با پيرمردان هر چند برخلاف ميل دختران،
  

  خاك سپاري و گورستان

فـن و  نامه بيان شـده بيـشتر در گورسـتان و يـادآور ك          حكاياتي كه از ديوانگان درمصيبت    
ارزش جلـوه دادن     هايش و مقايسه شـاه و گـدا و بـي           عطاّر مدام در حكايت   . مرگ است  دفن و 

شود و در حقيقت به غير از پند شاه در آثارش خود خواننـده               امور دنيوي، يادآور روز مرگ مي     
حكايـت اول از مقالـه اول       . ي مرگ ،به ياد خدابايـد بـود        كه قبل از لحظه   . سازد را نيز آگاه مي   

خـدا را    ، آن مـرد   ي ظالمان  اره است به ظالماني كه مردي را اسير گرفته بودند و با شكنجه            اش
از : گويـد  بوسـعيد در جـواب مـي      . خواهد تا او را شفاعت بكنـد       كرد يكي از بوسعيد مي     ياد مي 

كند و بهتر آن سـت كـه بـا يـاد او              شفاعت او معذوريم چون او در حين شكنجه خدارا ياد مي          
  .نج بكشدزخم خورد و ر

  

ــاد ازو   « ــد ي ــه آي ــن لحظ ــه را اي ــر ك  ه
ـــه آرام آورد  ـــر كـــ ـــاد آن بهتـــ  يـــ

  

 دل دريـــــــده ســــــربريده بـــــاد ازو    
 »مـــــار را چـــــون مـــــور در دام آورد  

  

  )1141- 1142: ب ،169:همان(
  

در حكايت سوم از مقاله پانزدهم در ماجراي حسنك وزير مواردي را كه براي خاكـسپاري     
چهار حمال بـراي     -3ده گز كرباس   -2پنج من آب   -1.شود يادآور مي و كفن و دفن لازم است       

  . چهارگز خاك لحد-5ده خشت -4حمل جنازه
اند كه فقط بزرگان و اقوام شـاه را در آن   هايي داشته مقبره البتهّ گاه نيز كساني از بزرگان،

عاشق پسر  اند گواه مطلب حكايت دوم از مقاله سي و دوم است كه با جان دادن                 كرده دفن مي 
  .نوح بن منصور دستور داد او را در مقبره خاص و يا مشهد دفن كنند

  

 چون برنـاي عاشـق شـد هـلاك        : گفت«
 هـر كـه بـر درگـاه مـا         : شــاه گفتـــش  

ــود     ــا ب ــي از م ـــد يك ــا باشــ ــم ز م  ه
  

ــاك؟      ــه خ ــردي ب ــرا ك ــشهد چ ــدران م  ان
ــا   ـــي و راه مـ ـــد در دوستــ ــشته شــ  كـ

ــود     ــا ب ـــوي زيب ــق ش ــين عاش ــر چن  ».گ
  

  )5662- 5664: ،ب381 :1388طار، ع(
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  آداب حمام رفتن

نامه چند حكايت از گرمابه رفتن اسم برده، ظاهراً با جمع به حمام رفتن               عطاّر در مصيبت  
  .مخصوص بزرگان بوده است

گفتند حضور داشت كه در قـسمت رخـت كـن            مي» استاد حمامي «در حمام فردي كه     «
كردنـد در فـصل سـرما         همه زيـر نظـر وي كـار مـي          نشست و قايمان و گلخن تابان      حمام مي 

انـد كـه گـاهي بـا         بـرده  مسافران و تهيدستان براي در امان ماندن از سرما به حمام پنـاه مـي              
  )168-169 :1382صارمي،(»..اند شده مخالفت استاد حمامي مواجه مي

رده، از آن   عطاّر حتي از مسائل روزمره و پيش پا افتاده به نكات ظريف عرفاني اشاراتي ك ـ              
بوسعيد در جـواب پيـري      : ي يازدهم  به طوري كه در حكايت هفتم از مقاله       . درس گرفته است  

سبب خوشي آن است كـه جـز سـلطي و ازاري بـا              : كه از خوشي حمام سؤال كرده بود، گفت       
شـود درس   خود چيزي نداري و از آن به ترك تعلقات مادّي كه باعث خوشي و سـبكبالي مـي   

  .گيرد مي
  

 حمامي خـوش اسـت    ! اي شيخ :  گفت پير«

 چون درين حمام شيخي چـون تـو هـست         

 شيــخ گفـتش زيــن بهـت خـواهم بيـان          

 حمامي ســت خـوش از حـد بـرون         : گفت

ــز  ــا تــو چي  نيــست جــز ســطل و ازاري ب

  

 ...وز خــوشــي هم دلـگشــا هم دلكش اسـت           

 خوش شد وخوش گـشت و خـوش آمـد نشـست           

 ...ــــان؟ پــايِ مـــن چــون آوريـــدي در مي        

ـــياي دِون  ـــه ي دنــ ـــاع جملــ ـــز متــ  كــ

 ».وانگهــي آن هــردو نيـست آنِ تـــو نيــــز         
  

  )234-2640: ،ب239 :1388عطار، (

  

  آداب طعام خوردن

در اول غذا بسم االله گفتن و پاي دراز نكردن دهان بسته غذا خوردن و به لقمه ديگـران                   «
بـا دهـان پرجـواب سـلام را نـدادن از             ا، و ننگريستن و خلال كردن و دست شستن بعد از غذ         

همه نيز با دست غذا      و ريختند اي مي  دركاسه البته غذا را  . غذا خوردن بوده است    جمله رسوم، 
  )180-182:،با تلخيص 1382صارمي،( .بردند را به دهان مي

عطاّر به اين مورد در حكايت پنجم از مقاله دهم اشاره كرده كه مـرد عربـي بـا هـر پـنج                       
چـون  : خوري؟ گفت  خورد يكي از او پرسيد كه چرا با پنج انگشت غذا مي            ت خود غذا مي   انگش

هرچند حكايت طنزآميزي است ولي هدف عطاّر بيان اين مطلب است كه            . شش انگشت ندارم  
براي رسيدن به حق بايد با تمام وجود تـلاش كـرد البتـه طبـق اصـول بـا سـه انگـشت غـذا                     
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در آن زمـان بعـضي از مـردم بـه           . رص و ولـع بـوده اسـت       خوردند و پنج انگشت نشانه ح ـ      مي
وم از طعـام نيكـو آوردن    حكايت شـشم از مقالـه د      . اند داده تهيدستان و ديوانگان هم طعام مي     

گويـد ايـن را بلنـد مگـو كـه خـدا مـانع آن                 ديوانه مي . دهد اي خبر مي   به ديوانه  ،مردي عزيز 
  . جان خود سير شومخواهد من گرسنه بمانم، و از چون او مي .شود  مي

  

ـــدام« ــنه دارد مــ  دوســـت را زان گرسـ
 چون ز جان سير آيد او در درد كار        

  

 تـــــا زجـــان خـــويش ســـير آيـــد تمـــام  
 »گرســنه گـــردد بــه جانـــان بــي قـــرار   

  

  )1359- 1360:ب ،179 :1388 عطار،(

 
  :داري آداب مهمان

بته مهمـاني كـه     هاي بسيار خوب در ميان ايرانيان است ال        مهماني كردن، از آداب و سنت     
ي عطاّر در حكاياتي به چند مورداشاره شده         نامه به دور از تكلف و زياده روي باشد، در مصيبت         

 .است

البته اقبال مهمان را نيز از نظر دور نگه نداشته است حكايت اول از مقاله بيـست و چهـار       
. دوشـيد  وش شير مـي   بيند كه از گا    افتد و در سر راه، پيرزني را مي        كه محمود از سپاه دور مي     

كه اگر شوهر من اين جا بود اين گـاو را           : گويد شود و مي   خوشحال مي  پيرزن با ديدن مهمان،   
  .كردم و اين سخن براي محمود خوش آمد از اسب پياده شد و خود شير دوشيد نثار تو مي

  

 دست شاه آن لحظه چندان شير ريخـت       «
  

ــر ريخــت    ــاهي دســت زال پي ــه م  »كــان ب
  

  )4396: ب322:همان(

  

 نتيجه

بررسـي ميـزان    . هدف از انجام اين تحقيـق نقـد اجتمـاعي در مـصيبت نامـه عطـار بـود                  
 »نامـه  مـصيبت «تـرين اثـر عطـّار    هفـتم در مهـم   هاي اجتماعي و تاريخي قرن ششم و آسيب

نتيجه كلي به دست آمده در ايـن تحقيـق حـاكي از آن اسـت كـه شـيخ فرزانـه در                    . باشد مي
هـاي محـوري اسـتفاده       ي مبارزه با نيروهاي مخرب جامعه از شخصيت       نامه برا  مثنوي مصيبت 

توان به شخصيت ديوانه يا مجنون اشاره كرد كه تحـت عنـوان عقـلاي     كرده است ازجمله؛ مي  
عطار براي بيان وضـيعت موجـود جامعـه، آگـاه سـازي مـردم، و                . كنند مجانين از آنان ياد مي    

رهاي مختلف به ويژه عقـلاي مجـانين بـا آزادي           هاي حاكمان، از زبان قش     ستم انعكاس ظلم و  
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تـوان   هاي اين مقاله مي   از محدويت . گويد هاي اجتماعي سخن مي    بيان، از فشارها و محدوديت    
زمـان وفـات عطـار،    : به مشخص نبودن چگونگي زندگي شيخ و تاريخ دقيق حـوادث از جملـه   

در . ي از زندگي وي اشاره كـرد      قسمت افسانه تلقي كردن برخي از آثار عطار مانند بي سرنامه و          
ي عطـار    قدرت سـتيزي عارفانـه    : زاده با عنوان   مقايسه با تحقيقات پيشين كه آقاي رضا اشرف       

در  همچنـين آقـاي يوسـف جـان پـرور     . پـردازد  هاي روزگـار وي مـي      نيشابوري به ظلم وستم   
ك فتنـه غـزان و   هاي عطاّر به تاريخ هولنا  اش با عنوان نقد اجتماعي و سياسي در مثنوي         مقاله
نتايج حاصل از اين پـژوهش را،       . غارتهاي آنها اشاره كرده است     هاي مغولان و   ها و آشوب   زلزله
  :توان به ترتيب ذيل مورد بررسي قرار داد مي

جنگها و   كرد و  ترين شرايط تاريخي زندگي مي     همان طوري كه گفته شد عطاّر در بحراني       
 يي كه در بازار نيشابور صـورت گرفتـه بـود فكـر و             ها زلزله ها و آتش سوزي     هاي مكررّ،  قحطي

وي را بر آن داشت      ي عطاّر،  هاي حاكم در جامعه    ظلم وستم . ذهن عطاّر را تحت تأثير قرار داد      
  .با جهان بيني خاص خود در آثارش به مبارزه برخيزد تا با سخنانش و

 را بازتاب دهد از افراد      عطاّر براي اين كه به خوبي بتواند، اوضاع اجتماعي حاكم بر جامعه           
كند نه از اشراف جامعه، حتـّي از ديوانگـان كـه همـان صـوفيان و                  ي مردم استفاده مي    و توده 

. كنـد  هايشان از كسي ابـايي ندارنـد، اسـتفاده مـي     فرزانگان جامعه هستند و در برابر گستاخي      
  .كند يهايي كه پايگاه اجتماعي پاييني دارند نيز ياد م و شغل همچنين از افراد

زاهدان  قدرت و  عطاّر با طرح مسايل اخلاقي در مورد اربابان زر و ثروت و صاحبان مقام و              
آورد، گاهي با پند و انـدرزدادن ويـا بيـان            ريا كار، حكايتهايي را به قصد مبارزه با اين قشر مي          

ظالمـان حـاكم بـر     نكات ظريف اخلاقي از زبان ديوانگان، جهـت عبـرت گـرفتن پادشـاهان و          
هـا مـصون    ها از انـواع تهمـت   البته عطاّر با استفاده از اين شخصيت. پردازد معه به انتقاد مي   جا
  .در حقيقت ديوانگان، شخصيتهاي پيشتاز اعتراض و انتقاد درجامعه هستند. ماند مي

طنـز اجتمـا    "نامـه از     هاي روزگار خود، در مثنوي مـصيبت       عطاّر همچنين براي بيان درد    
دار بيـان   هاي نا مطلـوب را بـه صـورت خنـده     رده است، به طوري كه رفتار نيز استفاده ك "عي
 .ي سـالم نيـست     ي اجتماعي و انتقادي دارد و مورد پسند يـك جامعـه            كند كه درون مايه    مي

  .ي اجتماعي است كه توجه خواننده را بدان جلب كند هدف طنز، بزرگ كردن يك مسئله
ور مستقيم براي فهم مسايل ديني و اخلاقـي   عطاّردر عصر و محيطي كه بيان منطق به ط        

در بين مردم موثر نيست، ضمن تعاليم عرفاني و اخلاقي با زباني سـاده و گيـرا بـا تمثيـل بـه                
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آموزد كه بايد از امور دنيوي دور شد و به ماديات اعتنايي نكرد چرا كه انـسان داراي           انسان مي 
 خدا را ديـد نـه خـود را، كـه جـاودانگي،      روح بزرگ و الهي است و بايد در همه ي موارد فقط 

  . دررسيدن به مقام قرب الهي است
 كند بلكـه حاكمـان جامعـه را نيـز از نظـر             مردي كه نه تنها مردم جامعه را راهنمايي مي        

  .كند كند و كارهاي حاكم جامعه را نيز جسورانه نقد و ارزيابي مي نقادانة خود پنهان نمي
خواهد ارزشهاي جامعه را به مردم و بزرگان بشناساند          ات مي در حقيقت عطاّر با اين انتقاد     

و نسل هاي آينده را بـا آوردن آداب و رسـوم و فرهنـگ عـصر                 . و در ماندگاري آن تلاش كند     
ترين روشها، در شناختن عصر عطار در بازتاب آداب و رسوم            و اين يكي از مهم    . خود آشنا كند  

  .تواند ياري دهد بهتر اشعار ميهاي آثارش است كه ما را در درك  و شخصيت
يكي ديگر از شگردهاي عطار براي بيـان سـخنانش اسـتفاده از حيوانـات و پرنـدگان بـه                    

هـاي مختلـف هـستند، نمـاد و          هاي داستان است كه هر كدام نماد شخصيت        عنوان شخصيت 
ن آنهـا  آيند كه با استفاده از داستان هاي حيوانات حكايتهاي خود را از زبـا  سمبل به شمار مي   

هاي حكومت و صاحبان زر و مقام و رياكاران به مبـارزه    كند و از طريق آنها بر دستگاه      بيان مي 
در قالـب داسـتانهاي   » الطيرمنطق«ردازد كه نمونه ي بارز آن را، اولين اثر برجستة عطار،      پمي

  .توان نام بردپرندگان مي
.  حاصل دوران سخت تاريخي اسـت      شويم كه در اشعار عطاّر، بيشتر با كلماتي روبه رو مي        

كه براي فهم بهتر شعر عطارّ به مـا         ... و  » نان«،  »گرسنگي«،  »فقر«،  »رنج«،  »درد«كلمه هاي   
. دهـد كنند تا شعر عطار را بهتر درك كنيم و از اوضاع اجتماعي عصر او بازتـاب مـي          كمك مي 

ده اسـت و دربـاره      در مصيبت نامه، به تنهـايي بـيش از يكـصد بـار تكـرار ش ـ               » درد«ي   كلمه
مي توان ادعا كـرد كـه در اغلـب ابيـات            ... و مصاديق درد مانند سوز، غم، مصيبت، زاري، ناله،       

ي حركـت    درد سر منشأ حقيقت جويي و اولين نشانه       . مصيبت نامه اين مفاهيم تكرار شده اند      
ناشـي  بلا و مصيبت بود كه از بعد دوري از حـق  «درد در اصطلاح عرفان . به سوي كمال است 

  )62فرهنگ اصطلاحات سجادي ( ».شود مي
نامه سفري دروني و روحاني اسـت كـه در نهايـت آدمـي متوجـه ارزش و              مثنوي مصيبت 

شود كه تمام حقايق در درون خود اوست و بـراي درك و كـسب معرفـت بـه                عظمت خود مي  
چهـل روز   ي   نامـه، كـه بـه منزلـه        عطاّر، در چهل مقاله ي مـصيبت      . درون خود بايد سفر كرد    

است كه  » سالك فكرت «كند البته قهرمانان داستان همان      اعتكاف است اين مراحل را طي مي      
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فهمد براي درك و كسب معرفت به درون خود بايد سفر كرد و ايـن درون پـاك،      در نهايت مي  
با مطالعه و فهم و درك بهتر شعر عطاّر، او را نـوعي طبيـب روح و درون                  . همان حقيقت است  

و نتيجه اين طبابت دعوت به عشق الهـي و طلـب و رسـيدن بـه كمـال                   . توان دانست نيز، مي 
  .در حقيقت عطار هم طبيب جسم و هم طبيب روح است. است

سراسر آثار عطاّر، پر از ظرايف و لطايف عرفاني است كه با ذكر حكايات شيرين و مطالـب              
داند، انـساني كـه در    انيت او ميعطاّر ارزش آدمي را در انس   . باشدساده براي همه قابل فهم مي     

  .همه حال به ياد خدا باشد و به خلق خدا خدمت كند
توان به عنوان فرشتة نجـاتي بـراي         با توجه به اوضاع نابساماني اجتماعي عطار، وي را مي         

چرا كه وجود جنگها و آشوبهاي حاصل از قوم غـز و           . هويت مليّ و فرهنگ ايران به شمار آورد       
هاي فرهنگي در جامعه ايراني، خود دليلي محكـم بـراي نـابودي فرهنـگ و                 انيمغول و نابسام  

توانست باشد ولي بازماندة آثار عطاّر و رشد و گسترش روز به روز آن، مـا              هويت ما ايرانيان مي   
نامـه تـأثير زيـادي در بيـداري          نقدهاي اجتماعي عطاّر در مـصيبت     . را از اين بحران نجات داد     

ها، گوشزدي براي حاكمـان جامعـه بـود تـا مواظـب               طرفي اين اعتراض   جامعه داشته است از   
  .رفتارهاي خود در جامعه باشند
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